
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه خ فرهنگي؛ پژوهشمطالعات تاري
  107ـ128، صص 1398 بهار، نهمو سيي  ، شمارهدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  تبريزي طالبوف ي انديشه در قانون مفهوم
  

  1فردين مرادخاني
  چكيده

از . مشروطيت، اين رويداد مهم دوران جديد ايران، جنبشي براي تأسيس قانون بود
هـاي   هاي روشنفكران و هـم در خواسـته    قانون همواره هم در نوشته  عصر ناصري 

ي ايـن مفهـوم       ايرانيان در دوران مشروطيت درباره    . شد  مصلحان و مردم مطرح مي    
در اين ميان، ميـرزا عبـدالرحيم طـالبوف         . كليدي دوران مدرن بسيار سخن گفتند     

مـن در  .  داده اسـت  ها را به دست     ترين ديدگاه   ترين و دقيق    تبريزي يكي از منسجم   
هـاي طـالبوف، طرحـي از مفهـوم قـانون در              ام با بررسي نوشته     اين مقاله كوشيده  

طالبوف به جايگاه، تعريف، اهداف و فوايد قانون و نيـز بـه             . ي او ارائه كنم     انديشه
او . منبع وضع آن پرداخته و برداشت درستي از اين مفهوم در ايران ارائه كرده است         

  . ت به ديدگاهي در مورد نسبت شريعت و قانون دست يابدهمچنين كوشيده اس
   قانون، مردم، عدالت، سعادت، شرع:هاي كليدي واژ

                                                 
ــدان،       .1 ــيناي هم ــوعلي س ــشگاه ب ــساني، دان ــوم ان ــات و عل ــشكده ادبي ــوق دان ــروه حق ــتاديار گ   اس
)moradkhani.fardin@yahoo.com.( 

  1/2/1399: ، تاريخ تاييد30/6/1398: تاريخ دريافت
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 مقدمه -1
اهميت قانون و لزوم آن     . ترين مفاهيم در مشروطيت ايران است       مفهوم قانون يكي از كليدي    

و بعـضاً   نويسان، روشنفكران     براي ايران از عصر ناصري رنگ و بويي جدي گرفت و رساله           
ها بـراي   ي تلاش جمله .هايي براي ورود اين مفهوم به ايران انجام دادند  حتي دربار، كوشش  

بيشتر بزرگان اين نحله ازجملـه      . آشنايي ايرانيان با مفهوم قانون متعلق به روشنفكران است        
ا آنه. اند خان، مستشارالدوله، آخوندزاده و طالبوف درخصوص اين مفهوم تأملاتي كرده ملكم

ترين راهكار خـروج      آوردند و مهم   فراهم جامعه در را نوين مفاهيم پيدايش نظري مقدمات
جنـبش مـشروطيت ايـران بـا قـانون و           . دانـستند   از وضعيت آن روز را تأسيس قانون مي       

خـواهي و     خواهي ايراني با قانون     البته برخي پيوند مشروطه   . است  خورده  خواهي گره   قانون
به باور اينان، تفـسير     . اند  وان امتياز تجددخواهي ايراني را مردود دانسته      عن  تأكيد بر قانون به   
ي سياسي غرب زماني شروع شد كه قانون بـه تـابعي از حـق بـدل شـد                     بنيادين در فلسفه  

تواند راه به جـايي       ي حق مطرح نشود نمي      قانوني كه ذيل نظريه   ). 55-53،  1397مقيمي،  (
  .برد

هـايش بـيش از همـه بـه            آن دوران بود كه در نوشـته       ترين روشنفكران   طالبوف از مهم  
اند، اما آنچه كمتر مورد اشاره قرار         ي طالبوف زياد نوشته     درباره. پرداخت  ي ايران مي    مسئله

. گرفته است توجه او به مفاهيم بنياديني مانند قانون، نمايندگي، حق و قانون اساسي اسـت               
او كه فـصل    ). 1364(ن آدميت نوشته است     ي طالبوف را فريدو     نگاري درباره   ترين تك   مهم

ي كوتـاه     هاي سياسي طالبوف اختصاص داده، تنها در چند صفحه          سوم كتابش را به انديشه    
و تنهـا بـه     ) 46-45( كرده    از اين فصل به تعريف قانون و منبع آن، يعني اراده مردم، اشاره            

همه، ما در اين مقالـه        ينبا ا . قول مجملي از سخنان طالبوف بسنده كرده است         توصيف و نقل  
ي طالبوف از منظر دانش حقوق  كوشيم طرحي منسجم و كامل از مفهوم قانون در انديشه     مي

؛ )1364( حـائري    –انـد     ي مشروطه نوشـته شـده       در ديگر آثار مهمي كه درباره     . ارائه كنيم 
 ؛ آباديـان  )1386(؛ آجـداني    )1398(نـژاد     ؛ زرگـري  )1386(؛ طباطبايي   )1381(آجوداني  

تفـصيل پرداختـه نـشده اسـت و         ي طـالبوف بـه       به جايگـاه قـانون در انديـشه        – )1388(
در مقـالات   . انـد   هاي حقوقي او اغلب در تبيين ديدگاه او به تجدد، مغفول واقع شده              انديشه
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ي طالبوف نوشته شده است، كمتر از هر چيز به جايگاه مفهوم قـانون                فراواني نيز كه درباره   
توان به آثـار اكبـري نـوري،          ي اين مقالات مي     از جمله . داخته شده است  ي او پر    در انديشه 

ماندن مفهوم قـانون و       چنين مغفول   شايد علت اين  . زاده، منوچهري و مقيمي اشاره كرد       جمال
  .هاي تاريخي و نظري مشروطيت باشد كوشش براي تبيين آن، غيابِ حقوقدانان در بحث

انـد    عصرانش شـده و گفتـه       ين زمينه نسبت به هم    برخي محققين متوجه برتري طالبوف در ا      
؛ 1379وحـدت،   (تـر از ديگـران اسـت          سخنان طالبوف درخصوص مفاهيم حقوقي جـدي      

 گـاه يجا و   قـانون  بـه  طـالبوف ي    هپراكنـد  اشـارات شـده،     يا مثلاً گفته    ). 1396مرادخاني،  
طباطبايي،  (داردي  شتريب تياهم خان  مملك هاي  رساله از تجدد ي  هشياند در قانون حكومت

كوشيم به مفهوم  در اين مقاله مي. اند اما اين سخنان از حد اشارت فراتر نرفته ). 262،  1386
ي او را انسجام بخـشيم، تـا          ي طالبوف بپردازيم و اشارات پراكنده       حقوقي قانون در انديشه   

حثـي  موضوع ايـن مقالـه ب     . وسيله بتوان طرحي از مفهوم قانون در انديشه او درافكند           بدين
تاريخي پيرامون چيستي برداشت نياكان ما از مفـاهيم بنيـادين، بـه قـصد يـافتن موقعيـت                   

. مان اسـت    مان، و افكندن پرتويي تازه بر اين موقعيت از خلال نقادي ميراث تاريخي              كنوني
پرسش اصلي اين است كه طالبوف چه فهمي از قانون داشت و چگونه قانون و مـسائل آن                  

طالبوف از منظر دانش حقوق دقت بسيار به خرج داده اسـت و بـه               . ردرا در ايران مطرح ك    
همچنين از آنجا كـه او در خـلأ   . كرده است تعريف، فايده، هدف و مرجع وضع قانون اشاره  

نوشت و در پي آن نبود كه تنها مسائل كشورهاي ديگر را در ايـران ترجمـه كنـد، بـه                       نمي
ي مهم نـسبت شـريعت و         روست كه به مسئله      از اين  و هم . مسائل خاص ايران توجه داشت    

  .ي نظام حقوقي ايران بدل شد، پرداخته است ترين مسئله قانون، كه بعدها به مهم
  
  تعريف قانون -2

نظراتي  ميان اين افراد اختلاف   . ي قانون شده بودند     روشنفكران عصر مشروطه متوجه مسئله    
ن در ميـان روشـنفكران را     اولـين اشـارات بـه مفهـوم قـانو         . در مورد قانون وجود داشـت     

، قانون بـه معنـاي مـدرن را وارد افـقِ ديـد              تنظيمات دفتراو با نوشتن    . خان ارائه داد    ملكم
ي قـانون     هاي بعد نوشت بـه بحـث دربـاره          هاي متعددي كه در دهه      در رساله . ايرانيان كرد 
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يقـت نـه     درحق تنظيمـات  دفتـر . ي قانون هم در همين راستا بود        پرداخت و انتشار روزنامه   
اي از قوانين كشورهاي غربي بود و بـسيار           ي مفهوم قانون، بلكه ترجمه      تأملي جدي درباره  

قانون بـه معنـاي     . پرداخت  ي قانون و وجوه مختلف آن مي        كم به تأمل و خردورزي درباره     
شود كه مرجعي خاص به نام مجلس به نمايندگي از مردم به تصويب  مدرن به متني گفته مي 

اي جديد و مربوط پس از قرن هجدهم          هاي خاصي است و پديده      داراي ويژگي رساند و     مي
ي اوج   نوشته شدند و نقطه1740ي قوانين از  كه اولين مجموعه چنان). 1391برتران، (است 

هــايي  در آغــاز عــصر مــدرن، پرســش) Grossi, 2010( بــود 1804آن كــد نــاپلئون در 
انون چيست؟ منبع آن چيست؟ با كدام       هدف از وضع ق   : درخصوص مفهوم قانون مطرح شد    

در ايـن    )18،  1386راسخ،  (و مرجع وضع آن كيست؟       توان آن را استخراج كرد؟      روش مي 
گـذار معرفـي      ي انسان بود و انسان موجودي خودقـانون         معناي جديد، قانون موضوع اراده    

من آن  آيد، دولت ضا    چنين قانوني زميني است، از هنجارهاي مشخصي به وجود مي         . شد  مي
كنـد    و انـسان وضـعش مـي   )Habermas, 2001, p. 766(است، حامي حقوق افراد اسـت  

)Lloyd, 1977, p.175( .    همچنين در اين دوران اين سؤال مطرح شد كه مـتن قـانون بايـد
. هاي قانون اشاره كردند متفكران بزرگ دوران جديد به ويژگي. هايي داشته باشد چه ويژگي

منتسكيو ). 108،  1373ولتر،  (ايد دقيق، واضح و مطابق با عرف باشد         ولتر گفته بود قانون ب    
فهـم و فاقـد        نوشت قانون بايد صريح، ساده، همـه       القوانين  روحنيز در كتاب بيست و نهم از        

، 1349مونتـسكيو،   (ابهام باشد، استثناهاي زيادي نداشته و با اخلاق حسنه مخالف نباشـد             
ي عمومي است و بايد به واقعيات جامعه توجه           ون اراده روسو نيز گفته بود قان    ). 877،  872
از ميان متفكـران بـزرگ دوران جديـد جرمـي بنتـام بـيش از                ). 213،  1379روسو،  (كند  

 را به اين مسئله اختـصاص داد        گذاري  اصول قانون ديگران در اين خصوص نوشت و كتاب        
)Bentham, 2001.(را در اين حوزه نوشـت  ترين كتاب  بعدها در قرن بيستم لان فولر مهم 
  .شود و اين بحث همچنان دنبال مي) 1969(

طبق تعريف نخست قـانون هـر حكمـي         . خان دو تعريف از قانون ارائه داده است         ملكم
كه از جانب حكومت صادر شود، مبتني بر صلاح عامه باشد و اطاعت آن بالمـساوي                 است

توان آحـاد يـك     «تعريف دوم قانون    در  ). 15،  1327 خان،  ملكم(بر افراد طايفه لازم باشد      
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ملكم همچنين بـر ايـن      ). 2،  1355 خان،  ملكم(است  » جماعت به جهت حفظ حقوق عامه     
، 1388 خـان،   ملكـم (باشـد   » دستگاه قانون «مسئله تأكيد داشت كه مرجع وضع قانون بايد         

نـام  البته ملكم هرگز پيشنهاد ايجاد مجلس به معناي مدرن را نداد و از مجلسي بـه                 ). 116
خان همچنـين هـدف       ملكم. براي ايران سخن گفت   » مجلس ملأ اعلي  «يا  » مجلس اعاظم «

 ديخواه يم هرچه« دو اعلام كر  ) 55همان،  (اعلام كرد   » سدكردن همه حتي خود   «قانون را   
 ـن ممكـن  رانيا دولت حفظ« و ،)3،  2 ش قانون ي روزنامه (»دياز قانون بخواه    بـه  مگـر  ستي

 انتظامات طيشرا عيجم« قانون را  زي ن مستشارالدوله). 132،  1388 ،خان  ملكم (»قانون وضع
» اند   امور دنيويه تعلق دارد و دولت و امت با هم ضامن بقاي آن             به« كه   داند يم »بها معمول

دانـد    ن را عين بقاي جان و مـال و جماعـت مـي            و بقاي قانو  ) 25،  1386 مستشارالدوله،(
هـايي داشـته      شود و اين متن بايد چه ويژگي        فته مي اينكه به چه متني قانون گ     ). 30همان،  (

تـر    خان در اين زمينه از همـه درخـشان          ملكم. باشد از ديد روشنفكران ايراني مغفول نماند      
ي شاهنشاه باشد، متضمن  شود كه بيان اراده ي او قانون به متني گفته مي به گفته. نوشته است

ه شود، به زبان فارسي واضح و روشـن         اتفاق كل اعضاي مجلس نوشت      صلاح عامه باشد، به   
ي رسمي اعلان شود، ممهور به مهر سلطنت باشد، در دفتر قـانون نوشـته                 باشد، در روزنامه  

خان،   ملكم(ها را نداشت قانون نيست        شود و اسم و عدد معين داشته باشد و هر حكمي اين           
ه اسـت، يعنـي     تعاريف روشنفكران بيشتر معطوف به مسائل شكلي قانون بـود         ). 25،  1327

  .متني است كه توسط دستگاه قانون به تصويب برسد
او علاوه بر پـذيرش تعريـف غالـب، هـم بـه      . نگاه طالبوف به اين مسئله متفاوت است     

كوشد تعريفي مبنايي از آن ارائه  نگرد و هم مي  ي قانون و معادل آن در زبان فارسي مي          واژه
 ـ  او نخست به معناي لغوي اين واژه مي       . دهد  lawي قـانون را معـادل         ايرانيـان واژه  . ردازدپ
ي قانون كاربردهاي متعددي داشـته اسـت، و در    ي او، در سنت ما واژه    به گفته . گذاشتند  مي

سينا و در علم اصول مانند كتاب ميرزاي قمي به اين واژه اشـاره شـده                  طب مانند كتاب ابن   
تـوان از     ر طالبوف جز قانون مـي     به باو  .ها وجود دارد    نوعي اشتراك لفظي ميان آن     است و 
ي  چون تقصير يا جرم به گفته    . نيز براي اين مفهوم استفاده كرد     » دوا يا زنجيرِ جنون   «معادل  

ي حق و قـانون دواي        وسيله  درواقع مرضي در طبايع است كه اعتدال را بر هم زند و به            «او  
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، بر اين باور بودند كه      در گذشته ). 211،  2536 طالبوف،(» .كنند  مرض و استقرار اعتدال مي    
 شده اسـت كـه در    آب، باد و آتش تشكيل ي خاك،  بدن و امزاج آدمي از عناصر چهارگانه      

شـود و     تعادل قرار دارند و هرگاه اين تعادل بين عناصر بر هم بخـورد انـسان مـريض مـي                  
 د،در جامعه نيز همين است و تقصير يا عمل خلاف هر فر. نيازمند قانون يا همان دارو است

شود تعادل جامعه بر هم بخورد و با اعمال قانون يا دادن قانون بـه فـرد خـاطي،                     باعث مي 
  .كند گردانيم و قانون نقش دارو را ايفا مي تعادل را به جامعه بازمي

قـانون يعنـي     «:در تعريـف او آمـده اسـت       . دهد  طالبوف از قانون تعاريفي هم ارائه مي      
حقوق يعني اينكه افراد بشري نـسبت بـه هيئـت           «،  ي او   به گفته . »درجات حقوق و حدود   

ي   حدود هم يعني تنبيه با وسايل استقرار انتظام هيئت جامعـه          . ي خود وظايفي دارند     جامعه
). 125همـان،   (اسـت   » ي تقـصير    انـدازه   تنبيه نيز به معناي قصاص يا مجازات بـه          . بشري

 احكامِ مـشخصِ حقـوق و       قانون يعني فصولِ ترتيبِ   «: نويسد  همچنين در جاي ديگري مي    
ي او هركـسي كـاملاً از         واسـطه   كه به  حدود مدني و سياسي متعلق به فرد و جماعت و نوع          

» .جان و مال خود مطمئن است و براي خـلاف و حركـات خـود مـسئول بالـسويه اسـت                    
تر، طالبوف بر اين باور است كه حقوق و حـدود افـراد     به بيان ساده  ). 94،  1347 طالبوف،(

نـاظر   توان به تعريف طالبوف خرده گرفت كه تنها         مي. شود   در قانون مشخص مي    در جامعه 
شدن بين قـانون و       ازقرارمعلوم هدف از اين امر تفكيك قائل      . است سياسي-به حقوق مدني  

گنجاند كه قانون مربـوط       ي ديگري كه طالبوف در تعريف خود مي         نكته. شريعت بوده است  
ي  هيئـت جامعـه  «ي طـالبوف   در انديشه. است» بشرينوع يا جماعت يا هيئت جامعه       «به  

عنـوان   يعنـي قـانون بـه ملـت بـه       . )127،  2536 طالبوف،(است  » ملت«به معناي   » بشري
او بـا ايـن تأكيـد قـانون را امـري      . اي از افراد در سرزميني خاص مربـوط اسـت    مجموعه

 محيطـي و نيـز از       توجه به شـرايط     داند و مسير خود را از قوانين جهاني و بي           سرزميني مي 
ي مهمي است، زيرا در شريعت اسلامي احكام  اين سخن اشاره. كند قوانين فراطبيعي جدا مي

رسـد   بـه نظـر مـي   . شـناخت  شد و مرزي نمـي  اعمال مي) و نه ملت(و قواعد شرع بر امت     
اين سخن طالبوف كـه در   .طالبوف با اين سخنان به دنبال جداسازي قانون از شريعت است          

جهت شايان توجه است كه  شود از اين  ي تقصيرش مشخص مي    اندازه  نبيه هركس به  قانون ت 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
9.

10
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

25
 ]

 

                             6 / 22

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.39.107
https://chistorys.ir/article-1-1124-fa.html


 113 | ي طالبوف تبريزي مفهوم قانون در انديشه |

به وضعيت خاص ايران نظر داشت، كشوري كه در آن هيچ تناسبي ميان تقصير و مجـازات                 
سخن او . كردند ترين شكل مجازات مي ترين خلاف به سخت نبود و گاه فرد را براي كوچك  

 به يك اصل مهم حقوقي، يعني تناسب ميـان جـرم و             همچنين اهميت خود را مرهون اشاره     
او . يكسان و برابر اجرا شود      كند كه قانون بايد براي همه به        طالبوف تأكيد مي  . مجازات است 

ند و شخصيت،     ، همه برابر  )به معناي مدرن آن   (ي مهم را دريافت كه در برابر قانون           اين نكته 
 ـ سـخنان در ا    نيا. نداردقانون تاثيري   ي افراد در امر اعمال        لباس، موقعيت و طبقه    آن  راني

ي انسان، يا بـه قـول خـودش،       شده   قانون وضع  او. كرد  مي نويسنده متوجه را خطراتي زمان
 و حقوق صيتشخ براي يماتيتنظ راي ايجاد ب عالم يعقلارا حاصل تلاش    » قانون انساني «
از آن   آدميان، به سـلامت    طبع اختلافبه رغم    انسان عقلداند، آزموني كه      مي حدود نييتع

  ). 36، 1363آدميت، (ه است آمد برون
شده نيست و لازم اسـت مـردم    اما به باور طالبوف، همين كه قانون نوشته شود كار تمام      

اي   كاغـذپاره  جـز ايـن   . هم به آن معتقد باشند، پس قانون بايد به تصويب خود مردم برسد            
روح نيست، مطلب در      ل و ترتيبِ حروف بي    قانون جز ترتيبِ فصو   «به بيان او،    . بيش نيست 

شود كـه آن را مـردم    معنا و روح آن است و قانون زماني از تركيب آن حروف مشخص مي        
اين مـسئله از نكـات مهـم در دانـش     ). 149،  1392منافي،  (» براي صلاح خود تبيين كنند    

نيـز بـه آن     اگر قانوني مصلحت مردم را رعايت نكند مـردم          . ي قانون است    حقوق و فلسفه  
  .توجه خواهند بود بي

  
  اهداف و فوايد قانون  -3

. قانون با عدالت نـسبت وثيقـي دارد       . داند  طالبوف نخستين هدف قانون را ايجاد عدالت مي       
تعريف نخست   .دهد  او دو تعريف از عدالت ارائه مي      . اند  علم حقوق و قانون به دنبال عدالت      

روي و اعتدال است، هرچند       سلامي يعني ميانه  ي ا   او همان تعريف رايج از عدالت در انديشه       
ي او، وضـع قـانون بـراي اسـتقرار          به گفته . كند اين معنا را تا حدودي حقوقي كند         سعي مي 

روي است و قانون همانند شاهين ترازويي است كه در آن             عدل است و عدل به معناي ميانه      
). 122،  1357طالبوف،  (ند  دار  كشند و در اعتدال استوار نگه مي        حقوق و حدود ملت را مي     
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ميرزاصـالح،   (اسـت يا همان جرائم     »ئاتيس عووقپيشگيري از   «تعريف ديگر او از عدالت      
عـدل  » معنـي حقيقـي   «روي است، اما      عدل ميانه » معني لغوي «ي او،     به گفته ). 74،  1387

را  روي انحراف كند نتواند اين كار       استقرار حالتي است كه حتي اگر شخص بخواهد از ميانه         
، 1357طـالبوف،   (اسـت   » روحِ عدل، سلب امكـان تقـصير از مقـصرين         «انجام دهد، زيرا    

بـه   .عدل واقعي به نظر او آن است كه باعث پيشگيري از امكان تقصير و جرم شـود      ). 123
نظر او در هر كشوري كه قانون نيست، عدل يعني درجات مجـازات نيـز معلـوم نيـست و                    

اشد، حتي اگر از روي عدالت هم كار كنند، در اصـل            جايي كه درجات مجازات مشخص نب     
ي  به گفتـه . ي طالبوف حائز اهميت فراواني است     اين نكته  ).149،  1392 منافي،(ظلم است   

قانون همان    او، فقدان قانون با فقدان عدالت و درنتيجه برقراري ظلم برابر است و عدالت بي              
عدالت نه عدالت فردي اسـت، زيـرا ايـن    كند كه مرادش از   او همچنين تأكيد مي   . ظلم است 

ي او، گـاهي سـلطاني    به گفته. تواند پابرجا بماند  نوع عدالت حتي اگر خوب عمل كند، نمي       
كنـد و     شخصاً وارسي امورات مهمـه را مباشـرت مـي         «شود و     عادل در يك كشور پيدا مي     

ي كـشور   رهبندد، اما چـون ادا  كمال عدل و نصفت را در حكومت و رياست خود به كار مي           
تـر مظلـوم      در تحت قوانين مضبوط نيست فقط در زمان حيات او تبعه آسوده و يحتمل كم              

اما بعد از وفات او، عدل و كلمات او نيز با خود او مدفون و كان لم يكن خواهـد                     شوند؛  مي
اين از مشكلات هميشگي حكمراني در ايران بوده است كـه           ). 130،  2536طالبوف،  (» شد

  .ه يك وضعيت و نهاد تبديل نشد و همواره امري فردي باقي ماندعدالت هرگز ب
» منجر به بركـات «ي طالبوف سعادت است كه به اعتقاد او  هدف ديگر قانون در انديشه    

 متـأثر از    مسائل الحيات اند در     گفته مند بود و    گرا علاقه   طالبوف به فيلسوفان فايده   . شود  مي
او در بـسياري از مباحـث از آراي       ). 388،  1386فـشاهي،   (جان استوارت ميل بوده است      

بيـشترين   براي سعادت تأمين بيشترين  را نيكو گذاري  قانون گيرد و معيار    اين مكتب وام مي   
گويـد، در مملكـت       او با نقل مثَلي حكيمانه مـي      ). 46،  1363 آدميت،(داند    مي افراد جامعه 

تـوان آنهـا را    ود ندارد و نمـي  سعادت و بركات وج    قانون اساس زندگاني متزلزل است و       بي
 نيست منافع اساس نيست، قانون هرجا« ي او، به گفته). 288، 1347 طالبوف،(متمدن ناميد 

 جـا  هـر  و اسـت  وحشت نيست، تمدن جا هر و نيست تمدن نيست، منافع اساس جا هر و
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» .نيست بركات و سعادت نيست، قانون جا هر پس. نيست بركات و سعادت است، وحشت
 بـا  قـانون  تـصويب  لـزوم  بيان مقام در ديگري، جاي در طالبوف ).127،  2536بوف،  طال(

 عمـوم  سعادت براي قانون چون گويد،  كردن مفهوم سعادت مي     با دخيل  مردم، اكثريت آراي
تواننـد سعادتـشان را تعيـين       شود، زيرا ملت خود بهتر مي      وضع ملت توسط بايد است ملت
به اعتقاد او، اين قـانون      . سازد   كه طالبوف خاطرنشان مي    اين نيز از نكات بكري است     . كنند

شود باعث سعاداتي     نامند در ميان هر ملت كه وضع مي         كه حكما آن را سعادت و بركات مي       
مال، محبت عامـه، مـساوات تامـه،         نيكويي فعل، اطمينان جان و     انوار درستي قول،   «مانند

تي، سادگي در وسـايل زنـدگي، ترقـي         پرس  دوستي، سلطان   انتشار معارف، معني تدين، وطن    
 شده و از اين سعادات،    » صنايع، تزييد ثروت عمومي، رونق تجارت و پيشبندي نفوذ اجانب         

روشنفكران عصر مشروطه ديدي بـسيار آرمـاني بـه           .)همان(گردد    توليد مي » بركات كليه «
ود؛ ش ـ  ي مـشكلات جامعـه حـل مـي          كردند با آمدن قـانون همـه        قانون داشتند و گمان مي    

اي كه  مسئله. ترين مشكلات را براي جامعه به وجود بياورد  تواند بزرگ   كه قانون مي    درحالي
  .ي قرن نوزدهم تا بعد از جنگ جهاني دوم با آن درگير بود اروپا از نيمه
ي برااو  . داند  به حق نيز تأسيس قانون را ضروري مي        تجاوز ازي  ريجلوگي  برا طالبوف

در راستاي حفظ حـق و جلـوگيري از نقـض آن پيـشنهاد                و ربش نوع شيساآ و عالم نظم
 دهنـد  ليتشك »هيعدل ي  دايره« اسم بهي  دستگاه و ورندآ وجود به ينيقوان ها  دهد انسان   مي

همـان،   (دهنـد  استقرار را حدود و حقوق ،دادگاه در، با حضور   به حق  تجاوزتا در صورت    
هـا و     كردن حـق    و هدف قانون را مشخص    زند    او حق را به قانون پيوند مي       نجايا در). 179

  .كند حدومرزهايشان اعلام مي
رفـتن از حالـت انحطـاط         طالبوف همچنين وضع قانون را براي اصلاح ايـران و بيـرون           

). 211،  1393منوچهري و خالقي،    (داند    حل نهايي اصلاح ايران مي      ضروري و قانون را راه    
توانـد    ون، اگرچه از رقابت دول متنافعه مي      قان  مملكت بي  «كند،  او از لرد ساليسوري نقل مي     

وجود خود را حفظ نمايد، ولي بالطبع و بالخاصيه يـا بـه حكـم تقـدير، هرطـور بخواهيـد               
 به اعتقاد او  ). 137،  2536 طالبوف،(» .بفهميد، چون درخت پوسيده بالاخره متلاشي گردد      

دولـت، وطـن و اسـتقلال       تا زماني كه قانون در ايران پديد نيايد، به معنـاي واقعـي كلمـه،                
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هاي ناكام اصلاحگران ايران در عصر قاجار نيز          ي تلاش   او معتقد است همه   . نخواهيم داشت 
ي او، جعفرخان مشيرالدوله كتـابي سـفيد ورق           به گفته . معطوف به تأسيس قانون بوده است     

. نقـانون، قـانون، قـانو     : ي اول آن نوشـته بـود        مجلد نمود و به محمدشاه داد كه در صفحه        
ها   ي اين تلاش    خبر نماندند، اما همه     ها هم از وضع و اجراي قانون بي         اميركبير و مشيرالدوله  

قانون ملكم هم سي سال اسـت در دسـت رجـال ايـران اسـباب تمـسخر و                «و   اثر ماند   بي
به باور او، اگر نتـوانيم قـانون را در ايـران تأسـيس              ). 228،  1357طالبوف،  (» .استهزاست

 از جهت اين جهل و نداشتن قانون و ندانستن حقوقِ وطن، شاگرد و نـوكر                كنيم، اخلاف ما  
  ).99، 2536 طالبوف،(ملل اجنبي خواهند شد 

 طـالبوف  تأكيـدات  ازي  كي. جلوگيري از استبداد از ديگر اهداف و وظايف قانون است         
، 1387جمـالزاده،    (اسـت  قـانون  حكومت بر تأكيد ،يپادشاه نظام بحران از خروج جهت
ي او، هرجا قانون نيست، حفظ مراتب شرف و ناموس هـم وجـود نـدارد و                   به گفته ). 133

» كفايت بشري در آنجا به اصلاح معايب و رفـع مفاسـد و نـشر مـساوات كـافي نيـست                    «
 و توان پادشـاه    مي قانون حاكميت و با قانون  تنها نظر طالبوف،  از). 289،  1347 طالبوف،(

علاج مرض ظلم و فساد و سـد طـرق آدميـان قـانون               «نمود و  مقيد و درباريان را محدود  
  ).239، 1357طالبوف، (» .است

طـالبوف نـشر دانـش و       . از ديگر اهداف و فوايد قانون كمك به پيشرفت كشور اسـت           
ــي مــي  ــانون را راه ترق ــد  حكومــت ق ــت،(دان ــه نظــر او، آن ). 147-146، 1363 آدمي ب

يك كلمه بـيش نيـست،       «ست كه گرچه  كه موجد منافع انساني است قانون ا      » اي  كلمه  يك«
به باور او، بدون قانون نه ملك پاينده اسـت و نـه             » .ي محسنات تمدن است     اما جامع همه  

ومرج ايران را نبـود قـانون و اجرانـشدن آن             ها و هرج    او علت نابساماني  . استقلال سلطنت 
ا قانون بايد او را زيرا طبع آدمي تمايل به سركشي دارد و ب). 227، 1357طالبوف، (داند  مي

اند   اي به تبعيت ندارند و سركش       ها اصولاً علاقه    انسان: گويد  او با استناد به بنتام مي     . رام كرد 
رو عقلاي عالم براي اينكه بتوان انسان را رام  ازاين. شان معتقد بود توان به خيرخواهي و نمي

صـدق از كـذب، عـدل از     معياري براي تشخيص يقين از ترديـد،        «و وادار به تبعيت كرد و       
 طـالبوف، (» .انـد   ظلم، نور از ظلمت و عقل از ديوانگي به وجود آيد، قـانون را بنـا نهـاده                 
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2536 ،126-127.(  
 و قانون فقدان مشروطه از پيش دوران در. از ديگر اهداف قانون است     جان رفاه مال و  

 وجـود   و قـانوني   كـرد   مي تهديد را مردم مال و جان كه بود مواردي از يكي قضايي امنيت
 مورد در مستبدانه و اي  سليقه آنها. باشد حكومت مأمورين و مقامات عمل مبناي كه نداشت
به باور طالبوف، در كشوري كه قانون وجود ندارد حق          . گرفتند  مي تصميم افراد مال و جان

 مكـرر «: نويـسد   هايش مـي    او در يك از نامه    . شود  حيات آدمي نيز به رسميت شناخته نمي      
 ـن عيشـرا  و انيادي    ههم و ،است نوعي  بقاي  عن ي ،وجود حفظ ،قانوني  معن و روح ام  تهگف  زي
 و اختيـارات  كـردن   با مـشخص   قانون). 73،  1387ميرزا صالح،   (» .هستندي  معن نياي  پ در

 افـراد  جـان  و مال امنيت و قضايي امنيت مجازات، موجب  و جرم تعيين مقامات و  وظايف
 افـراد  آزادي و حقـوق  بـه  خودسـرانه  تعـرض  هرگونـه  از ار دولتـي  مـأموران  و شود  مي

گويد ارتباط آن با تمـدن   ي ديگري كه طالبوف درخصوص فوايد قانون مي نكته .دارد  بازمي
. گري است   اي از خروج از حالت وحشي       به باور او، وجود قانون در يك كشور نشانه        . است

جـات تجـارب خودشـان بـراي          ي بـشري از ادويـه       عقول چندين هزارساله  «ي او،     به گفته 
ي خواص بهايمي انسان معجون نافعي تركيب نموده و اسم آن را قانون نهـاده و هـر               معالجه

  ).289، 1347 طالبوف،(» .ملت به استعمال آن دوا معتاد نيست، بهايم و وحشي است
ين تـر   شود؟ طـالبوف مهـم      همه فوايد دارد در ايران اجرا نمي        اما چرا با اينكه قانون اين     

علـم   ي او، حكام در ايران منكر       به گفته ). 234،  1357(داند    مي» اغراض شخصي «دليل را   
و احدي از رجـال راضـي      ) 119،  2536 طالبوف،(علم حقوق هستند     اداره و قضات، منكر   

گويند ايـران بـدون       اين افراد مي  . )236،  1357طالبوف،  (شود راه مداخلش بسته شود        نمي
طـالبوف  ) 31همـان،  (اسـت   هزاران سال سر پـا مانـده   ) عني قانون ي(» الفاظ نوظهور «اين  
داننـد ولـي عمـداً تجاهـل          گويد رجالِ دربارِ ايران، لزوم قانون و منافع آن را خوب مي             مي
اين  «شود، و درنظرگرفتن شان مي  كنند، زيرا تشخيص حقوق و حدود يا وضع قانون مانع           مي

] شـان [را بـا نـوكر    ] ... آنها[را مقيد و    ] ... آنان [تواند خواص بهايمي    كه قانون مي  ] واقعيت[
اينـان  ). 58همـان،   (افكنـد     ، لرزه بر اندامشان مي    »دوش در پيشگاه قضاوت بنشاند      به  دوش

ادبـي مـردان و    فـساد و بـي  «براي اينكه با ديگران در يك خط نايـستند قـانون را باعـث            

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
9.

10
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

25
 ]

 

                            11 / 22

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.39.107
https://chistorys.ir/article-1-1124-fa.html


 | 39مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 118

 

صدا با هـم      كام دانسته و هم   و ساير امور خلاف اح    » عصمتي نسوان و آزادي شرب خمر       بي
كه قانون براي حفظ ناموس ملت و تقويت شـريعت            درحالي. شمارند  شريعت را در خطر مي    

خـوبي    آنهـا هـم بـه     ). 99،  2536 طـالبوف، (و اجراي قرآن مجيد است، نه تقليد فرنگيـان          
اين سيئات مخالف مدنيت است و آنچه مخالف تمدن اسـت در شـريعت مـا، كـه          «دانند    مي

طالبوف علت مخالفت فقيهان با     ). 20همان،  (» . قانون ايران خواهد بود، ممنوع است      اساس
پس  .شود  هايشان بسته مي    وقت درِ خانه    آن«داند، زيرا     قانون را نيز همين نفع خصوصي مي      

  ).233، 1357طالبوف، (» چرا در وضع قانون كفن نپوشند؟
  
  بندي حكومت و قانون تقسيم -4

خـصوص بـا      ز يونان وجود داشته است، امـا در دوران مـدرن، بـه            ها ا   بندي حكومت   تقسيم
خبـر    طالبوف نيـز از ايـن تغييـرات بـي         . ها تغيير كرد    بندي حكومت   منتسكيو، مبناي تقسيم  

هـا نيـز    بنـدي حكومـت   ي او، در تقـسيم   به علت اهميت جايگاه قـانون در انديـشه        . نيست
نـوع اول   . كنـد   چند دسـته تقـسيم مـي      ها را به      حكومت او. كند  ي قانون را وارد مي      ضابطه

در يك نوع آن مثـل روسـيه و عثمـاني، همـه در     . سلطنت مطلقه است كه دو صورت دارد      
چيز  وضع ننموده و همه   اند و در نوع ديگر مثل افغانستان و ختا، شاه قانون            برابر شاه مسئول  

انـد    ومـت ظالمـه   ها از انواع حك     به نظر طالبوف، هردوي اين    . بر مبناي عادات قديميه است    
در سلطنت مطلقه، شخص اول مملكت امور را به چند نفـر وزيـر              ). 195 ،2536 ،طالبوف(

سپرده كه فقط نزد او مسئول باشند و وضع و اجراي قانون نيز مخلوط بوده و اختيار جان و 
گـاهي  . داننـد   رعايا تنبيه هيچ تقصيري را قبل از صدور نمي         .اختيار شاه است   مال تبعه در  

كننـد، رياسـت مملكـت را بـه حكـام             گنـاه را مقتـول مـي        نوازند، گاهي بي    كش را مي  آدم
نـوع دوم سـلطنت مـشروطه       ). 128همان،  (دهند    فروشند و ماليات تبعه را به اجاره مي         مي

ي مملكـت از طريـق        رسد، ولي اداره    است كه در آن تاج و تخت به شخص رئيس ارث مي           
جمهور، تعيين بودجه، وضع قـانون، اعـلام جنـگ و           تدبير مصالح   «شود و     قانون تقسيم مي  

  نوع سوم جمهوري است كه در آن اگر تاج        ). همان(همه در اختيار دو مجلس است       » صلح
چيز در اختيار مجالس است و نمايندگان رئيسي را براي  و تخت و پادشاه وجود ندارد، همه
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شـاه اسـت،    «گويند كه     ميجمهور    سه يا شش سال انتخاب كنند كه او را پرزيدنت يا رئيس           
توان از حكومـت   طالبوف باور دارد تا قانون وضع نشود نمي ). 129همان،  (» .اما تاج ندارد  

توان عزل وزير را خواست؟       انتظار عملكرد درست داشت؛ زيرا بدون وضع قانون چطور مي         
  ).97، 95، 1357طالبوف، (شود  مسئوليت وزرا تازه بعد از وضع قوانين ممكن مي

  

  عارض شريعت و قانونت  - 5
ها در مشروطيت ايران و تأسيس قانون، نـسبت مفهـوم قـانون بـا                 ترين پرسش   يكي از مهم  
ترين قـوانين     به اعتقاد او كامل   . نخستين بار ملكم در اين خصوص سخن گفت       . شريعت بود 

در شرع اسلام است و تنها كاري كه ما بايد در ايران انجام دهيم اين است كه قوانين شـرع                    
منبـع جميـع فيوضـات هـستي در         «زيـرا    ا جمع كنيم و شكل قانون غربي به آنها بدهيم،         ر

 خان،  ملكم(پيش است    1300است و بهترين قوانين همان قوانين       » ي شريعت اسلامي    خزانه
او  . كوشيد از طرح ملكم جلـوتر بـرود        يك كلمه ي    مستشارالدوله با نوشتن رساله   . )1355

ي ايراني به بيان پنج تفاوت بـين كـد يـا قـانون بـا       ن نويسنده برخلاف ملكم، به عنوان اولي    
هماني ايـن دو مفهـوم      و نشان داد به اين     )28-25،  1386مستشارالدوله،  (شريعت پرداخت   

ي قـوانين مخالفـت       ي غيبي ملكم، به شدت با ترجمـه         همچنين برخلاف كتابچه  . باور ندارد 
 او معتقـد بـود كـه        ).33همان،  (ست  كرد و گفت هر قانون براي زمان و مكان مخصوصي ا          

 بند 21را بايد وارد ايران كرد و براي اين كار » ي قوانين   جانِ جمله «و  » روح دايمي كدها  «
 را ترجمه و كوشش كرد ثابت كنـد ايـن           فرانسه شهرونداعلاميه   و   بشرحقوق  ي    از اعلاميه 

 ارائـه داده    يك كلمـه  ز  جواد طباطبايي در تفسيري كه ا     . موارد هيچ تضادي با اسلام ندارند     
او معتقد است مستـشارالدوله     . اي از اين كار مستشارالدوله بيرون بكشد        كوشيده است نظريه  
اند نه در پي توجيه شرعي مشروطيت، كـه           نگاران مشروطه گفته    ي تاريخ   برخلاف آنچه همه  

  ،1386طباطبـايي،  (اي بـراي تبـديل شـرع بـه قـانون جديـد اسـت                 در پي طـرح نظريـه     
آخوندزاده هم معتقد بود اساس شريعت با اسـاس قـانون در تـضاد اسـت و                 ). 545-547

بـه بـاور مـا،       .)40-33،  2537،  آخوندزاده(ي تندي بر مستشارالدوله وارد كرد       »كريتيكا«
تــر اســت و كــاري را كــه  ي طــالبوف در ايــن حــوزه بــه مستــشارالدوله نزديــك انديــشه
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او كوشش كرده است بـه نحـو        . خوبي انجام داد    همستشارالدوله نتوانسته بود انجام دهد او ب      
به اعتقاد او، در وضـعيت      . منسجم و دقيقي وارد اين بحث بشود و نظرات خود را ارائه دهد            

ي فقه است و  كنوني ايران نه دستگاه وضع قانون و قانون موضوعه دارد، و نه مملكت برپايه
شود،   با آمدن قانون شريعت تعطيل مي     پس نبايد اين بهانه را آورد كه        . شود  نه شرع اجرا مي   

گردد و نوعي آشفتگي بـر آن حـاكم اسـت             زيرا اصولاً در اين كشور شريعت هم اجرا نمي        
بـه بـاور او، اسـاسِ    . داند او همچنين هدف قانون و شرع را يكي مي       ). 26،  1363 آدميت،(

 ي  ارائـه  عنـي ي و هـدايت،   بشر زندگاني سهولت فقط زميني قوانين و آسماني شرايعِ ي  همه
 بـراي  اند، نـه    شده  است و قوانين براي همين كار وضع       بشر نوع براي زندگي  مستقيم صراط

  ).48، 1347 طالبوف،(ناداني  و اشكال و ترديد و صعوبت تراشيدن
ي او، قانون يـا       به گفته . كند قانون دنيوي را از قانون اخروي جدا كند          طالبوف سعي مي  

قـوانيني كـه    . يكي راجع به روح و يكي راجع بـه جـسم          : حق و حد، دو قسم است      «همان
قوانيني كه راجع به جسم است عبارت اسـت      . اند  راجع به روح است، واضعِ آن انبياي عظام       

از تعيين حقوق و حدود، كه عقلا و حكماي يك ملت طبق اقتضاي وقت و اطـوار مليّـه و                    
روح و جسم به هم مربوطنـد و  . كنند عنوان مدني و سياسي وضع مي       ي خود به    هيئت جامعه 

شرع و قانون هم در خواص و ارتباطـات مثـل مرجـع             . وجود يكي بي ديگري محال است     
كند قانون را مربوط به جسم انسان و شريعت را             ترتيب، او سعي مي      اين  به» .باشند  خود مي 

 اين سخن تا حدي درست است، اما مسئله اين اسـت كـه            . مربوط به روح انسان اعلام كند     
ي طـالبوف، از      بـه گفتـه   . شان از هم ممكن نيست      اند كه جداكردن    پيوسته  هم  اين دو چنان به   

ي حـق و      هرگاه دو منبع ابتداييه   «. شود  حفظ تركيب ارواح و اجسام شرع و قانون توليد مي         
تشخيص درجـات اسـتعمال     . كنيم  اي به نام ظلمِ صرف تحصيل مي        حد را مركبّ نماييم، قوه    

قوه را عدلِ صرف خوانند و تركيب تشخيص ايـن درجـات را شـرع و قـانون       ي اين     عاديه
شـرع يكـي ذكـر شـده         در اين سخنان هدف قانون و     ). 126،  2536 طالبوف،(» .اند  ناميده
اند، قانون نيز موجـد زنـدگي ابـدان           گونه كه اديان موجد زندگي و ترقي ارواح         همان. است
اقتـضاي وقـت، اطـوار مليّـه و هيئـت           «يـد   قانون به دست عقلاي يك ملت با سه ق         .است
. اسـت ) و نـه حيـات شـرعي      (شود و مربوط به حقوق مـدني و سياسـي             وضع مي » جامعه
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  .ي شرع تثبيت كند كوشد قانون را خارج از دايره  ترتيب مي  اين طالبوف به
قـانون   اي از   پس حوزه . اند و برخي داخل آن      ي شريعت   برخي از قوانين خارج از دايره     

بـه نظـر   . تواند بـدل بـه قـانون شـود     پوشي دارد و در اين حوزه، شريعت مي   يعت هم با شر 
 زمـان  ي  هزاد عتيشـر  نِيقـوان  طالبوف، در اينجا يك مشكل وجود دارد و آن اين است كه           

قرار باشـد از     دهند و اگر    و براي امروز جواب نمي     )95-94،  1347 طالبوف،(اند    بوده خود
او بر اين باور اسـت      . د در آن تجديدنظر و دخل و تصرف كنيم        قانون شرع استفاده كنيم باي    

كه برخلاف قرآن كه كلام خداست و در آن تغيير و تبديل وجود ندارد، فقه حاصـل تـلاش                
ي توليدات انساني،      هم مانند همه    انسان و درنتيجه، دانشي زميني است و قواعد و احكام آن          

، احكام شـرع ولـو حـدود و حقـوق را            ي او   به گفته . محصول زمان و مكان مشخص است     
 بايد سي هزار مـسئله بـر  «اند و براي امروز      مشخص كرده باشند، مربوط به هزار سال پيش       

بـه اعتقـاد او، احكـام هـر عـصر متعلـق بـه زنـدگي                ). 26،  1357طالبوف،  (» آن بيفزاييم 
ده  شده است و فقـه هـم از ايـن قاع ـ            معاصرين آن است و براي سهولت معيشت آنان وضع        

در «لازم بوده است    ) ي تدوين فقه    دوره(پس آنچه در عصر خلفاي عباسي       . مستثني نيست 
 جاي همچنان به  كند كه اصول او اضافه مي البته. است» اين عصرِ ترقي، از حيز انتفاع افتاده    

 مـسائل  رو بايـد    ازايـن . پـذيرد   مي تغيير زمانه مقتضيات به اي  دوره هر اما اند،  محفوظ خود
 اگر  .باشيم امروز ي امور   اداره به قادر تا كنيم وضع اي  تازه احكام و به فقه بيفزاييم   جديدي

 وجـه   بـي  احكـام  خـود،  عـصر  اقتـضاي  طبق و بر  آيند  مي ما اخلاف«اين كار انجام نشود     
اجـرا   و وضـع  را خودشان آنِ از و گذارند  مي و چينند  مي مخزن در آسوده را ما موضوعي

ي   عصر ما عهد عتيق نيست، مـا در دوره        «ي او،     به گفته ). 94،  1347 طالبوف،(» .نمايند  مي
  ).98همان، (» جديد هستيم

كار ما نـه بـه شـريعت خـود           اما چگونه بايد اين كار را انجام داد؟ به نظر او، براي اين            
مسائلي كه جزو حكم قرآن است و آنهـا را بـشر            . افزاييم  زنيم نه چيزي بر آن مي       دست مي 

از كثرت كار و امتداد هزاران سال و تغيير زمان، پير           «صر خود وضع كرده و      براي سهولت ع  
گـذاريم و احكـام جديـده و مقتـضيه را بـه كـاركردن                 كنار مي  و عليل و خسته شده است     

 ـ ي شهياند كي از خود نظر   هي توج ي برا او ».ميدار يوام  و كـرده  اسـتفاده  اسـلام  در يكلام

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
9.

10
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

25
 ]

 

                            15 / 22

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.39.107
https://chistorys.ir/article-1-1124-fa.html


 | 39مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 122

 

 ما آنچه را كـه هـزار        اگر. است ريمتغ حادثي هرو  است   است عالم حادث     يهي بد د،يگو يم
حادث و متغير بود قـديم بـدانيم و مـصون از تغييـر يـا حـدوث                   امور   به مربوط قبلسال  

شود، زيرا قديم فقط مخصوص خدا و          ما مي  ي  بشماريم، سند بين جهل و اثبات فساد عقيده       
 ـ       ). 95همان،  (كلام اوست    . شنهادي مـشخص اسـت    اين سخنان طالبوف طرحي دقيـق و پي

چنين پيشنهادي با چنين صراحتي در عصر مشروطه فقط بر زبان او بود كه جـاري شـد و                   
  .ها هيچكس چنين صراحتي به خرج نداد توان گفت حتي تا دهه جرئت مي به

احكام شـريعت   . كند  را الزامي مي   بحث بعدي طالبوف كمك قانون به شرع است، كه آن         
 طالبوف. ي قدرت و حاكمان وابسته بود       اجراي آنها به اراده    ند و در ايران هرگز الزامي نبود    

 داننـد   مي شرع با تعارض در را قانون اجراي و تدوين كه كساني به هايش  پاسخ از در يكي 
 الزامـي  شود عمل آن به بايد كه شريعت مقررات قانون، اجراي با كه كند  مي استدلال چنين
 ،)289، 1347؛ 210-209، 2536 طالبوف،(شود  مي اجرا »شرع معوق احكام« و گردد مي

 روحِ« را قـانون   بـي  او شـرعِ  . سازد جاري را شرع احكام تواند  مي كه است قانون زيرا تنها 
 ترتيـب، بـه نظـر او      ايـن   بـه ). 290،  1347 طالبوف،(» .خواند  مي آمر  بي ي  اراده و قالب  بي

بايـد   ايـران  ملت فرد آورد، زيرا هر  توان با قانون از حالت معطل بيرون          احكام اسلام را مي   
 قـانون  پس .كند پرهيز منهيات ي  همه از بايد است، اسلام پاك دين به متدين چون كه بداند
 پـاك  شـريعت  آن اسـاس  و فرنگيان تقليد است، نه  شريعت تقويت براي ايران ي  جامعه در

  .بود خواهد قرآن ي مقدسه نصوص و اسلام
قانون الزامي كرد؟ به اعتقاد او، براي اين كار لازم است           توان شرع را با       حال چگونه مي  

  عبـارت   قوانين قديم شرع و مسائل جديد افزوده به آن را در قالب قانون ارائه كرد يـا بـه                    
در اينجـا او اعتقـاد رايـج        ). 136،  2536 طـالبوف، (ديگر، احكام شرعي را مدون ساخت       
ن غرب از روي قوانين شرع ما نوشته شده كند كه قواني روشنفكران عصر قاجار را تكرار مي

ويـژه قـوانين و آداب سياسـي، بايـد            به اعتقاد او، اخذ علم و آيين تمدن جديـد، بـه           . است
ي قرآن و احكـام اسـلامي و زيـر نظـر علمـاي دينـي باشـد و از قـول جعفرخـان                          برپايه

همان، (» .اند  اشتهها آن را از ما دزديده و اسمش را قانون گذ            فرنگي«نويسد،    مشيرالدوله مي 
 ايـران  ملـت  بر الدهر  مادام كه ماست شريف قرآن اسلام قوانين منبع«طبق اين باور،    ). 113
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بودن آنهاست    اما مشكل اصلي اين قواعد، تخصصي     » .است حرام او حرام و حلال او حلال
 جـز  را قـرآن  آيات«معني   ي او،   به گفته . و جز علما، كسي به آنها دسترسي و تسلط ندارد         

و » بفهمنـد  و بدانند همه ]تا[بكنيم،   دسترس در را او خواهيم  مي ما. دانند  نمي ديگران علما،
 »عـصر  اقتـضاي «قـانون بـا رعايـت        تحت عنوان  متعدد، فصول در را قرآن معاني توضيح

او همچنـين   . كردنِ الفاظ شرع اسـت      كار قانون، ساده   پس). 122،  1357طالبوف،  (بياوريم  
 كه در طبايع عمومِ سكنه تاثير خاصي داشته باشد بايد براساسِ شـرع              معتقد است احكامي  

ي مجتهد عصر موشح گردد، از دسـتگاه قـانون برآيـد و در دسـتگاه                  مبين وضع و به صحه    
حقيقت آن است كه بـرخلاف طـرح سـتودني          ). 98،  2536 طالبوف،(مخصوص اجرا شود    

هايي  وان به اين سادگي چنين تفكيكت  تنيده هستند كه نمي     طالبوف، قوانين شرع چنان درهم    
 بعدها با انقلاب اسلامي اين مناقشات از سر گرفته شـد و هنـوز ادامـه دارد و      . را انجام داد  

فيرحـي،  (انـد     ي اخير دانـسته     ترين پرسش سده    برخي محققين نسبت فقه و قانون را بزرگ       
1391 ،214.(  

  
  قانون وضع مرجع  - 6

در گذشته،   .شدن است   شدن و نه كشف     درن آن، وضع  هاي قانون در معناي م      يكي از ويژگي  
اما در دوران مدرن، انسان . قانون منبعي فراانساني داشت كه انسان تنها در پي كشف آن بود       

به اعتقاد طالبوف، ملـت  . پردازد است كه با اراده و تكيه بر عقلِ خودبنياد به وضع قانون مي       
). 121،  1357 ؛179،  2536طـالبوف،    (ي اكثريت مرجع وضع قانون اسـت        بر مبناي قاعده  

 كـه  بـود  پيدا كرده  التفات ديجد حقوق ي  نكته نيا هب اوبنا به قول صحيح يكي از محققين،        
بـودن ملـت در       مبنـاي منبـع   ). 602،  1386طباطبايي،   (استي  عموم تياكثر قانون اساسِ
د اين صدا اثرِ    دانست و معتقد بو     ي او اين است كه صداي جماعت را صداي خدا مي            انديشه

ي ظريفـي بـه       ايـن اشـاره   ). 211،  2536 طالبوف،(همان كلمات آسماني را خواهد داشت       
همچنـين بـه اعتقـاد او، چـون اجتمـاع           . حاكميت مردم است كه در آن فضا قابل بيان نبود         

ي اكثريـت را      ي ملت بر سر موضوع تصويب قانون عملاً نـاممكن اسـت، بايـد قاعـده                 همه
ي عمومي با اكثريت      قانون براي اعتدال امزجه    «ي او   در انديشه .  قرار داد  مبناي وضع قانون  
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). همان(» كند مطرود است شود و قانوني كه سعادت گروه معدودي را تأمين مي آرا وضع مي
 از دانـست،   مـي  قـانون  وضع ملي مرجع  حاكميت مبناي بر را ملت طالبوف اينكه گذشته از 

 قـانون  هـدف  اينكـه  :اسـت  ملت صلاحيت در گذاري  ونقان كه بود معتقد هم ديگري منظر
 دهـد و  تشخيص را خود سعادت گذاري  قانون با بايد ملت خود و است ملت سعادت تأمين
 اكبري(كنند    ي ملت است آراي خود را بيان مي         كند و اكثريت در مجلسي كه برگزيده       تأمين

ي او بـه مكتـب        قـه دفاع او از اكثريـت بـراي وضـع قـانون بـه علا             ). 208،  1385نوري،  
ي اكثريت با نقدهاي جدي روبرو شده است و  ي عقيده منزله  قانون به . گردد  گرايي برمي   فايده

. تواند هر قانوني را وضـع كنـد         اند كه اكثريت نمي     فيلسوفان حقوق بر اين مسئله تأكيد كرده      
ايـن مـسئله   ها قبل از او توكويل به خطر استبداد اكثريت پرداختـه بـود و طـالبوف از           سال
  .اطلاع بود بي

ي او،    به گفته . داند  او برخلاف سنت وضع قانون به دست شاه، عمل پادشاه را قانون نمي            
 مخلـوط  آن اجـراي  و دارنـد وضـع    اگر يا و ندارند مخصوص در حكومت مطلقه يا قانون    

 ـ قانون و شده  سازماندهي خودكامگي يك ي  منزله  به قانون و بايد بين  ) 210همان،  (است    هب
 آن واضـع  كـه ي  نيقوان طالبوف ).39،  1363 آدميت،(ي مردم تفكيك قائل شد        اراده معناي
گويد قانوني كه دولت يـا پادشـاه بـراي            و مي ) 92همان،  (داند    مي ماتيتنظ را نباشند ملت

بـه   قـانون  وضـع  ).149،  1392منـافي،   (ملت تنظيم كند نه قانون، كه قواعد انتظامي است          
 يـا  اسـتبدادي  حكمروايـي  يـك  منـدكردن   قـانون  از بـيش  چيـزي  درواقـع  پادشـاه  دست
، 1379وحـدت،   (نيـست    »جمعـي  و فـردي  حقـوق « در لواي  استبداد كردن  سالارانه  ديوان
. بـود  مخـالف  پادشـاه  بـه دسـت    قانون وضع با دليل دو به طالبوف رسد  مي نظر به). 150

 امـور  مـصالح  براي نه اوست، نشر اقتدار  براي تنها كند  مي وضع پادشاه كه قوانيني نخست،
 يـك  در اجـرا  و تقنـين  در ايـن صـورت     و دوم، ). 9،  1393زاده،    راسخ و بخشي  (جمهور  
  .شود مي فساد و استبداد موجب و قواست تفكيك اصل خلاف اين و شود مي جمع شخص

در سخنان طالبوف در خصوص مرجع وضع قانون تعـارض وجـود دارد، زيـرا در جـايي                  
 قـرآن  احترام و شريعت تقويت براي مگر ندارد جايگاهي ايران ي  جامعه در گويد قانون   مي

در  آنكـه  بود؛ حـال  خواهد قرآن ي  مقدسه نصوص و اسلام پاك شريعت آن اساس و مجيد،
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 ي  وسـيله   آن را بـه    ملـت  كـه  اسـت  ملت ي  اراده قانون كه منشأ  كند  جاي ديگري تاكيد مي   
 يكي از محققين در مقام حل اين تعارض         .ندك  مي وضع و بر مبناي اصل اكثريت،     نمايندگان
 بـراي  مـردم  اكثريـت  ي  ويـژه  اختيـارات  از را گذاري  قانون روشني  به طالبوف«: گفته است 
 از دور را آنهـا  ولي كند،  نمي انكار را پيامبران قوانين و مذهب و لزوم  داند  مي عموم سعادت
  ).50، 1364، حائري(» .دارد مي نگاه زندگي مادي هاي جنبه و كشور امور

  
  گيري نتيجه

در گذشته، قانون امري فراتر از      . ترين مفاهيم دوران مدرن است      مفهوم قانون يكي از پيچيده    
گرديد يا در طبيعت      شد كه توسط دستورات آسماني به انسان ابلاغ مي          درك انسان تلقي مي   

با پيدايش . تاي جر كشف آن و اطاعت از آن نداش وجود داشت و نهفته بود و انسان وظيفه  
ي وضع قـانون و نـه         تدريج انديشه   دوران مدرن و درك جديدي از انسان، خدا و جهان، به          

: در اين درك جديد از قانون سؤالات بسياري مطرح شد         . كشف آن توسط انسان مطرح شد     
شود؟ مرجع وضع آن كدام نهاد است؟ تكليف آن با  قانون چه معنايي دارد؟ چگونه وضع مي 

ايرانيان از همان آغـاز      هايي بايد داشته باشد؟     عناي سنتي چيست؟ و چه ويژگي     قوانين در م  
از ميان كساني كه در عصر قاجار بـه ايـن           . آشنايي با تجدد متوجه اين مفهوم كليدي شدند       

در اين مقاله كوشش شـد نـشان داده      . تر است   مفهوم پرداختند مقام طالبوف از ديگران رفيع      
منبـع وضـع آن را       قانون را تعريف كرده، به اهداف آن پرداخته،       شود او چگونه با دقت نظر       

  .تر از همه كوشيده است نسبت آن با شريعت را روشن كند مشخص كرده و مهم
او نيـز   . رغم تلاش درخور طالبوف، كار او خالي از ايـراد نبـوده اسـت                و به     همه  با اين 

و منـسجم بـه مـسئله و    همانند ديگر روشنفكران عصر مشروطه هرگز به صـورت مـستقل     
هـايش از سـخن گفتـه         لاي نوشـته    به  مفهوم كليدي قانون نپرداخت و بسيار پراكنده و در لا         

گفته شد كه در برخـي      . بخشيدن به اين پراكندگي بود      اين مقاله كوششي براي انسجام    . است
ي   ربـاره تر از او نوشتند، اما د       هاي قانون، ديگر روشنفكران دقيق      ها ازجمله ويژگي    از حوزه 

در مـورد نـسبت     . ي آن، او گامي از همگنان خود جلوتر بود          تعريف قانون و هدف و فايده     
ي مهم يعنـي نـسبت شـريعت و قـانون شـد و                شريعت و قانون، طالبوف متوجه يك مسئله      
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البته مسئله چنان كه    . ترين سخنان را در اين خصوص در ميان روشنفكران بيان كرد            منسجم
 نبود و با پيروزي مشروطيت نزاع مهمي ميان طرفداران شـريعت يعنـي              انديشيد ساده   او مي 
االله نـوري از سـوي ديگـر، درخـصوص         سو، و شيخ فـضل      خراساني از يك   ي آخوند   نحله

اين نزاع نشان داد حل اين مسئله بـسيار دشـوارتر از آن             . نسبت شريعت و قانون درگرفت    
ي حقـوقي     تـرين مـسئله     ان تا كنون مهـم    انديشيدند از آن زم     بود است كه امثال طالبوف مي     

 .ايران بوده است
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